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ياز هاي تبليغي متناسب با نتأمين محتواي اثربخش براي مبلغين در سازمان
  مخاطبين

  ٩حمدمهدي حاجي قربانيم 

       ١٤٠٢/ ١٠/ ٢٥تاريخ پذيرش:       ١٤٠٢/ ٠٩/ ٢٥تاريخ دريافت: 

 

  چكيده

رانه از نمادها و با استفاده ماه تبليغ، تكنيكي براي تأثيرگذاري بر رفتار انسان و مخاطب

ها از قبيل گفتار، نوشتار، تصاوير و ... است. در حقيقت تبليغ، هنري است جاودانه كه با نشانه

ش اين هنر آيد. اهميت و ارزبندد و به نمايش در ميتلاش پيگير مبلغان بر تابلوي هستي نقش مي

گذاري شود؛ يعني آنچه در ارزشمي گذاري و مشخصبا توجه به مفهوم و محتواي آن، ارزش

آن مؤثر است، افزون بر ظاهر جذاب و زيبا، مفهوم و محتواي آن است. بر اين اساس تبليغ ديني 

به سبب قداست و ارزش معنوي والاي آن، از اهميت شاياني برخوردار است. تبليغ دين، از وظايف 

 ي و فرهنگيهاي دينمرزداران انديشه هاي علميه، طلاب و روحانيون است؛ زيرا آناناصلي حوزه

هايي هستند كه ماموريت آموزش، هاي تبليغي، سازمانسازمان د.در جوامع امروزي هستن

ساماندهي، پشتيباني و اعزام مبلغين ديني را به عهده دارند. اين نهادها ماموريت دارند تا در 

به برنامه ريزي و راهبري مبلغين موضوعات اركان تبليغ دين يعني محتوا، مخاطب، روش و ... 

هاي تبليغي همكار خود بپردازند. سوال اصلي اين تحقيق اين است كه براي تامين محتوا در سازمان

و تامين محتواي مبلغين چه قواعدي بايد رعايت گردد. در اين پژوهش با استفاده از متون ديني 

 كيد بر امام و رهبري) قواعد توليد محتواي(آيات و روايات) و فرمايشات انديشمندان اسلامي (باتا

                                                      
  .غيتبل يمؤسسه تخصص ٤دانش پژوه سطح  ٩
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تناسب با موثر تامين محتوا مكه گردد. نتايج تحقيق حاكي از آن است تبليغ استخراج و تبيين مي

نياز و نوع مخاطب (كاربردي بودن) است. طبيعتا ملاك سن مخاطب (كودك، نوجوان، جوان، 

هم مخاطب در نوع محتوايي كه بزرگسال)، جنس مخاطب (مرد و زن) و نيز وسع فكري و ف

حتواي تامين م« پژوهش حاضر با هدف  شايسته است مبلغ براي او ارائه كند تاثير گذار است.

اطلاعات  تحليلي  و گردآوري –و با استفاده از روش توصيفي » اثربخش متناسب با نياز مخاطب

  اسنادي انجام گرفت. -ايبه شيوه كتابخانه

  .محتواي تبليغ، مخاطب ،هاي تبليغيزمانتبليغ، سا كليد واژگان:
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  مقدمه

هاي ديني و تأكيد بر انجام اوامر و دوري از نواهي تبليغ دين به معناي رساندن آموزه

هاي مهم انبياي الهي و وارثان آنان ها، يكي از وظايف و رسالتالهي جهت رشد و هدايت انسان

ه عنوان وارثان انبيا، اين تكليف را بر دوش دارند. هاي علميه و روحانيون باست و اينك حوزه

خداوند متعال در قرآن كريم با تمجيد از مبلغين، كار آنان را ارزشمند دانسته و فرموده است: 

 كه به سوي خداگفتارتر از آنوَمَنْ أَحْسنَُ قَوْلًا مِمنَّْ دَعاَ إلَِى اللهَِّ وَ عَمِلَ صَالحًِا؛ كيست خوش«

رهبر معظم انقلاب، تبليغ دين را وظيفه اصلي ». )٣٣ هي(فصلت: آو كار نيك انجام دهددعوت كند 

هاي مخاطبين به سمت يك هدف عالي و ولايي سوق پيدا كند: ها و ذهنداند تا دلروحانيون مي

از  يجمع داريدر د اناتي(باش تبليغ استجامعه علمي ـ ديني يعني روحانيت، اولين وظيفه«

. تبليغ يك »)=https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id ٢٧٨١،ونيروحان

-ها و تلاشاي خاص از روحانيون نيست، شرايط و لوازم و نيازوظيفه درجه دوم و مخصوص عده

ا بالا كنند ها رهايي احتياج دارد. كساني كه اهل اين كارند، بايد دامن همت به كمر بزنند و آستين

هاي ماندگاري و تداوم دين ترين پايهتبليغ دين يكي اساسي .«انجام دهندو اين حركت را 

. آيات و روايات »)٣٠٧، ص ١السلام)، ج  هيصدوق، عيون اخبار الرضا(عل ي(محمد بن علاست

هاي تبليغ اشاره دارند. در گذشته معارف ديني از طريق ارتباط ها و بايستهشيوه زيادي به ضرورت،

تنبرگ شد. پس از كهكشان گوپذير ميه چهره مبلغين با مخاطبان آموخته و جامعمستقيم و چهره ب

 »رساندن«تبليغ در لغت به معناى و ابداع صنعت چاپ، اين معارف، پا به عرصه مكتوبات گذاشت. 

عبارت است از رساندن  دين تبليغ )٦٠المفردات: ص  ن،يحس ،ي(راغب اصفهاناست »ايصال« و

با  ،از طريق ايجاد ارتباط و تشويق به پذيرش محتواي مورد نظر ،روشنگرانه ةپيام الهي به شيو

تا آنجايي  )٩٨: ص غيدرباره تبل يپژوهش ،ي(رهبر، محمد تقاستفاده از ابزارهاي مشروع هر عصر

ول پيداست، تبليغ دين از اص "عليهم السلام"كه از آيات قرآن مجيد و سخنان و سيره معصومين 
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ايط ها با شركند. از اين رو كشف آن اصول و منطبق ساختن آنيروي ميو ضوابط مشخصي پ

ترين رسالت نهادهاي فرهنگي و مذهبي است. يك تبليغ مطلوب زماني مكنوني جامعه انساني، مه

محقق مي شود كه همه اين متغيرها اعم از: مبلّغ خوب، محتواي خوب، روش خوب و ... در آن 

يكي از  .)٢١در كتاب و سنت: ص غيقواعد تبل گران،يو د سن،محي(داودآبادلحاظ شده باشد

ترين اركان تبليغ، محتواي ارائه شده توسط مبلغين بوده و اثربخش بودن تبليغ كاملا وابسته به مهم

ير هايي است كه بطور مستقيم و يا غها و پيامدر تبليغ مجموعه گزاره» محتوا«آن است. مقصود از 

شود و اهتمام به تامين و ارائه صحيح آن در رسيدن به اهداف تبليغ مي مستقيم به مخاطب منتقل

  باشد.ديني بسيار حائز اهميت مي

هايي هستند كه ماموريت آموزش، ساماندهي، پشتيباني و هاي تبليغي، سازمانسازمان

ليغات بتوان سازمان تبليغات اسلامي، دفتر تاعزام مبلغين ديني را به عهده دارند كه از جمله مي

اسلامي حوزه علميه، معاونت تبليغ حوزه و ... را نام برد. اين نهادها ماموريت دارند تا در 

موضوعات اركان تبليغ دين يعني محتوا، مخاطب، روش و ... به برنامه ريزي و راهبري مبلغين 

اي رهايي كه در اين نهادها فعال است بخش تامين محتوا بهمكار خود بپردازند. يكي از بخش

باشد. طبيعتا همه محتواهاي موجود در متن معارف ديني در يك سطح از اهميت نيستند مبلغين مي

فهم و  ها براي همگان قابلها براي مخاطبين مختلف يكسان نيست و برخي از آنو نيز تناسب آن

ثر از وپذيرش نيست. بنابراين بايد دانست كه انتخاب، توليد و تامين محتواي تبليغي مناسب و م

 هاي انتخاب و تامين محتوا دركند. اين تحقيق قصد دارد به بايستهقواعد خاصي پيروي مي

 از منظر قرآن و سنت بپردازد. در واقع سوال اصلي اين تحقيق براساس مخاطبين هاي تبليغيسازمان

چه اطبان براي مخهاي تبليغي و تامين محتواي مبلغين اين است كه براي تامين محتوا در سازمان

هاي رسد محتواي تبليغي از حيث اثربخشي داراي ويژگيقواعدي بايد رعايت گردد. به نظر مي

عامل مهم ديگري كه در تامين محتوا موثر است . عمومي بايد باشد تا بتواند موثر واقع گردد
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 ،تناسب با نياز و نوع مخاطب (كاربردي بودن) است. طبيعتا ملاك سن مخاطب (كودك، نوجوان

جوان، بزرگسال)، جنس مخاطب (مرد و زن) و نيز وسع فكري و فهم مخاطب در نوع محتوايي 

 از استفاده با هاتهبايس تحقيق اين در كه كه شايسته است مبلغ براي او ارائه كند تاثير گذار است.

 محتواي تامين ايهبايسته عنوان به حاضر نوشتار. گيردمي قرار تببين و بررسي مورد ديني تعاليم

 قالب در نديب جمع و موضوعات اين تبيين براي است تلاشي تبليغي هايسازمان در ديني تبليغ

 تحليل و ينيد متون به مراجعه با كه »محتوا تامين و توليد عرصه در تبليغي هايسازمان راهبردهاي«

  .پذيردمي صورت هاآن بررسي و

  

  اهميت موضوع و ضرورت پژوهش

 زاريبرگ. داندمي دين پيام رساندن و ابلاغ را الهي انبياء رسالت ينترمهم كريم قرآن

 و الهي شعائر تعظيم مهم مصاديق از يكي عنوان به هاآن در ديني تعاليم بيان و مذهبي جلسات

 تامين. باشدمي اسلام معارف نشر بسترهاي بهترين از يكي و بوده السلام عليهم بيت اهل امر احياء

 طورب تواندمي كه است جلسات اين مقدمات ترينمهم از مردم قلوب بر موثر و عالمانه محتواي

 رويكرد اب و سازماني يا گروهي بطور تواندمي و شده انجام طلاب از يك هر توسط مستقل و فردي

 و تبليغي ايهفعاليت بودن ثمربخش در محتوا ركن بودن كليدي به باتوجه. پذيرد صورت جامع

 زمينه، اين در گرفته صورت اقدامات نبودن كافي و سازماني رويكرد به ناظر هايپژوهش نبود

 بلغينم براي جذاب و كاربردي مناسب، محتواي تدوين و تامين هاي بايسته و قواعد شناسايي

 .نمايدمي ضروري سنت و قرآن تعاليم از استفاده با ديني
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  روش تحقيق

 يوهش. است گرفته انجام وحياني -نقلي روش با و بوده كاربردي نوع از تحقيق اين

 رتبطم و موجود افزارهاي نرم و اسناد و مقالات و كتب از و بوده اي كتابخانه اطلاعات گردآوري

 .باشدمي تحليلي -توصيفي پژوهش اين در پردازي داده شيوه. است نموده استفاده

  

  پيشينه تحقيق

ي داودآباد محسنكه السلام  هيوم علپژوهشكده باقرالعلدر قواعد تبليغ در كتاب و سنت 

خش در سه بكه اين اثر، پژوهشي است مبتني بر قرآن و حديث اند. ) نگاشته١٣٩٥و همكاران (

ه مباني پردازد و در بخش دوم بشده است: بخش نخست به كليات و تعريف تبليغ دين ميتدوين

 د.كنني را بررسي ميهاي مبلّغ ديو اصول تبليغ پرداخته و درنهايت بخش سوم ويژگي

بررسي گرديده است.  )١٣٩٠( طباطبايي علامه ديدگاه از قرآني تبليغ و دعوت هايروش

 علامه ايه ديدگاه به توجه با خصوصا را قرآني تبليغ امتيازات و مذكور هايشيوه مقاله اين در

 چون هايي ايستهب ،قرآني تبليغ در تحقيق اين هاييافته براساس. است داده قرار بررسي طباطبايي

 برخورد و انمخاطب قابليت و استعداد شناخت گويي، ساده تفكر، به دعوت و عقل برانگيختن: 

 تمام بر... و تفاوت و تبعيض از پرهيز و يكسان نگرش سازي، شفاف و صراحت آنان، با متناسب

 .است افكنده سايه تبليغي هاي شيوه

 نوشته اين ، در)١٣٩٣)(ره( آثارشهيدمطهري به ويژه بانگاه اسلام دين تبليغ هايبايسته

 است گرفته ارقر بررسي مورد موثر مبلغ يك عنوان به مطهري شهيد استاد تبليغي سيره و انديشه

 جايگاه اندانشگاهي و حوزويان ويژه به مردم دربين ايشان اجتماعي جايگاه و علمي سطح به باتوجه

  .گرددمي تلقي مهم زماني برهه دراين سلاما دين تبليغ درزمينه ايشان نظرات بررسي
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 - الهدي علم سيدعبدالرسول ، دينداري هايگونه با مواجهه در تبليغي راهبردهاي

-ونهگ بـا مواجهـه تبليغـى راهبردهـاي مقالـه، اين اصلى باشد. مسئلهمي) ١٣٩٩( انواري محمدرضا

 شرع،مت گرايتكليف گونه هفت دين، به نگرش معيار با. است جوانان درميان دينداري هاي

 شناسايى ابلق ايرانى جوانان دينداري در سكولار و عقلانى معرفتگرا، توسـلى، اخلاقگـرا، عرفـى،

 افتهي دينداري هايگونه سپس. شد بندي دسته قابل طبقه چهار در شناور دالهاي بين جمع در و

 نشان يقتحق نتايج. شد بندي جمع انايش راهبردهاي و عرضـه خبـره مبلغـان از نفر هفت به شده

 از بحث معاد، و مرگ به توجه اجتماعى، اخـلاق بـه توجه موعظه، و تذكر راهبردهاي دهدمي

 جمله از) السلام عليهم(معصومان ولايـت حقيقـت بـه توجـه و قـرآن تفسـير موعود، و مهدويت

 .اند داشته هتوج هاآن به مبلغان كه است هايىپيام و هاشيوه ترينمهم

  

  تبليغي سازمان -

 ساماندهي، آموزش، ماموريت كه هستند هاييسازمان تبليغي، نهادهاي يا هاسازمان

 شد گفته رهنگيف هايفعاليت تبيين در آنچه بنابر دارند عهده به را ديني مبلغين اعزام و پشتيباني

 از يكي نيز ليغيتب سازمان كه فتگ توانمي و بوده فرهنگي هايفعاليت انواع  از يكي ديني تبليغ

 بليغت نيز ريزي بودجه و كشوري قوانين ادبيات در. شودمي محسوب فرهنگي هايسازمان انواع

 ازمانس توانمي ما كشور در تبليغي هايسازمان جمله از. شودمي تعريف فرهنگي مسائل ذيل

 سياسي قيدتيع علميه، حوزه يغتبل معاونت علميه، حوزه اسلامي تبليغات دفتر اسلامي، تبليغات

 در تا دارند ماموريت نهادها اين.  برد نام را...  و اوقاف سازمان انتظامي، و نظامي نيروهاي

 لغينمب راهبري و ريزي برنامه به...  و روش مخاطب، محتوا، يعني دين تبليغ اركان موضوعات

  .بپردازند خود همكار
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  سازمان تبليغات اسلامي

  :از است عبارت هااساسنامه آن طبق بر هاسازمان اين ظايفو و اهم اهداف

 ديني، غاتتبلي بر نظارت و پشتيباني سازماندهي، هدايت، ريزي،برنامه گذاري،سياست 

  مردمي

 و اسلامي هايانجمن هايتشكل پيدايش و مؤمن نيروهاي يافتن براي سازيزمينه 

  هاآن فعاليت بر نظارت و مشابه هايجمعيت

 اب ممكن هايراه يهمه از تشيع تاريخ و فرهنگ معارف، ياشاعه و احيا جهت در تلاش 

  ربطذي نهادهاي و مراجع همكاري با آن، از حراست و اسلامي مذاهب تمام وحدت بر تأكيد

 تحليل و يشناساي و دشمنان فرهنگي تهاجم و سوء تبليغات خصوص در بررسي و تحقيق 

 هايسياست يارائه و ربطذي هايدستگاه ساير هماهنگي با سلاميا انقلاب عليه تبليغي ترفندهاي

  عمومي افكار تنوير و هاآن سازيخنثي جهت در لازم

 اقشار فرهنگي نيازهاي يزمينه در كاربردي هايبررسي و راهبردي مطالعات انجام 

 اياحي و حاصلا و نوين تبليغي هايشيوه و هابرنامه طراحي و جوانان ويژه به جامعه مختلف

  اسلامي تبليغات در سنتي هايروش

 مدنت و فرهنگ معرفي منظور به ضروري و مناسب نشريات و كتب انتشار و تدوين 

 و ربيتيت نظام يزمينه در ويژه به لازم هايپژوهش انجام و اسلامي انقلاب مواضع تبيين و اسلامي

  متعهد پژوهشگران از حمايت و اسلامي حكومت فرهنگي و اقتصادي سياسي، مباني

 تقيممس هايفعاليت و همگاني هايرسانه از استفاده با عمومي افكار هدايت جهت تلاش 

  .لزوم صورت در ايرسانه
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 مردمي ـ تبليغي هايشبكه و افراد هنري، و فرهنگي ينمونه آثار معرفي و شناسايي 

 يارائه جهت در هنري، ـ فرهنگي ينمونه آثار و هافرآورده يعرضه و تهيه و اسلامي يجامعه

  آنان از حمايت و انقلابي و متعهد هنرمندان مناسب الگوهاي

 ذارتأثيرگ افراد شدن ترفعال هرچه براي لازم اقدامات انجام و سازيزمينه ريزي،برنامه 

 آثار با مقابله و اسلامي فرهنگ رشد جهت در هنرمندان و معلمان دانشگاهيان، روحانيون،: مانند

  بيگانه هايفرهنگ بنامطلو

 رايب جامعه اقشار و نظام فرهنگي معضلات و نيازها بازيابي و مخاطبان مداوم شناخت 

 ديني هاي پژوهش و اسلامي تبليغات كارآمدسازي و هدفمندي

 به انقلابي نهادهاي و دولت به وابسته و دولتي هايدستگاه و هاوزارتخانه با همكاري 

  نقلابيا نهادهاي و دولتي هايسازمان محيط در اسلامي معارف و فرهنگ گسترش و تعميق منظور

 ارآمدك مبلغان تربيت جهت در دانشگاهي مراكز و آموزشي مؤسسات ياداره و تأسيس 

  ديني مربيان و متعهد هنرمندان و

 ديني و تبليغي تخصصي، رسانياطلاع مراكز تأسيس  

 و روحانيت همكاري با محروم قمناط ويژه به كشور سراسر در مبلغ اعزام و سازماندهي 

  مردم

 بر تأكيد اب كشور در فارسي فرهنگ به مندانعلاقه براي تبليغي و فرهنگي ريزيبرنامه 

  صلاحذي مراجع هماهنگي و همكاري با ايران، و اسلام متقابل خدمات

 منظور هب كشور در مردمي الملليبين هاينمايشگاه و هاجشنواره ها،كنفرانس برگزاري 

 ـ بليغيت هايشبكه و هنرمندان شركت يزمينه كردن فراهم و اسلامي معارف گسترش و عميقت

 فرهنگي هايجشنواره و هانمايشگاه ها،كنفرانس در مردمي
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 جهت رد كشور داخل فرهنگي و اسلامي مراكز با تبليغي ـ فرهنگي هايهمكاري انجام 

 اهنگيهم براي مردمي ـ فرهنگي و اسلامي راكزم و افراد ارتباط تأمين منظور به و سازمان اهداف

مجلس  يمركز پژوهشها تي(ساصلاحذي مراجع ساير با

١٣٥٥٣٠https://rc.majlis.ir/fa/law/show/(  

  

  اركان تبليغ -

يابد، ها شكل گرفته و ظهور و بروز مياركان و عناصر محوري كه تبليغ بر پاية آن

گيرنده)، پيام و ابزار تبليغ. با توجه به اهميت (پيامرسان)، مخاطب عبارتند از: مبلغ (پيام

ديق عناصر ها و مصاها و بيان برخي نمونهشناسي اين مفاهيم، به تبيين مفهومي هر كدام از آنمفهوم

  پردازيم.مذكور مي

  

 رسان)مبلّغ (پيام

استفاده  اكند فكر، عقيده يا رفتاري را ب، فرد يا گروه يا نهادي است كه تلاش مي»مبلّغ«

از ابزار خاصي به ديگران منتقل كند و از اين راه، در مخاطب يا مخاطبين، دگرگوني ايجاد 

انديشه، عقيده يا  فردي كه. به اين ترتيب، )١٥٧:ص غيدرباره تبل يپژوهش ،ي(رهبر، محمدتقكند

  شود.محسوب مي» مبلّغ دين«كند، رفتاري ديني را به ديگران منتقل مي

  

 گيرنده)مخاطب (پيام

ساندن ر؛ زيرا هدف از تبليغ، است تبليغترين اركان يكي از مهم ،گيرندهمخاطب يا پيام

هاي رفيتظعلاوه بر اين، بيهوده خواهد بود.  تبليغ، ،مخاطبي نباشداست و اگر پيام به مخاطب 

 ايكنندهنقش تعيين تبليغ،گيري جهتروحي و شرايط فرهنگي و اجتماعي مخاطب در  ،فكري
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تواند با موفقيت در ذهن و روح مخاطب خويش نفوذ كند كه با پيامي مي ،يدارد. به طور كلّ 

د. عدم وجود هركدام از اين عوامل در فعاليت باشمتناسب  ، نيازها و زندگي مخاطب،هاويژگي

از  اطبمخمندي هبهررو سازد. از اين رو، روبهرساني را با مشكل روند پيامممكن است  تبليغي،

براي  ط لازمايشر ءجز هاي مخاطب،و تناسب محتوا و شكل تبليغ با ويژگي هاي خاصويژگي

آيات  قرآن كريم دردر همين راستا،  است. ي، به ويژه تبليغ دينتبليغموفقيت هر فعاليت 

 ٢٩؛ نجم، ٥؛ فصلت، ١٥؛ يس، ٥٥ـ  ٥٢؛ انبياء، ٦٢؛ هود، ١٣١؛ اعراف، ٢٤٧(ر.ك: بقره، زيادي

ر ها ريشه داين چالشكه همگي  هدرن آنان اشاره كاهاي ميان پيامبران و مخاطبچالشبه  .)٣٠و 

  دارند.هاي الهي ن با پياماآمادگي و تناسب مخاطبعدم 

  

  پيام تبليغي (محتوا)

 ،اناز ابزارهايي مثل زب ،ريزي شده است كه در آنتلاشي آگاهانه و از پيش برنامه ،پيام«

د و (بليك، ري»شوداستفاده ميدر ميان افراد  گردش اطلاعات و بخشي به مخاطبجهت آگاهي

   .)٢٤بندي مفاهيم در ارتباطات: ص هارولدسن،طبقه

ه هميش ،پيامرسد كه اين تعريف، تعريف جامعي نباشد؛ زيرا كاركرد به نظر مي

اثر نيز  انمخاطباحساسات و عواطف  برتواند ميپيام بلكه  ؛بخشي نيسترساني و آگاهياطلاع

حامل  كهبيشتر از آن ،نظامي ةرژيك ارتش منسجم در قالب يك نمايش قدرت  بگذارد؛ مثلاً

احساسي  عدبحسي به  صورت پيامي باشد كه ما را از قدرت اين ارتش آگاه سازد، اين توانايي را به

  : نيمك بهتر است پيام را به اين صورت تعريف نكته،با توجه به اين . دهدـ عاطفي ما انتقال مي

 ويس به كه از يك موجود شودپيام به كنشي ادراكي يا ادراكي ـ احساسي اطلاق مي

ك هاي مختلف وجودي ياستعداد اثرگذاري بر لايه ،اين كنش .كندگيري ميجهت ،يك انسان
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پذير كنشو  گركنشعامل ميان  هدوسوي فعاليتي ةتواند مقدّممي ،انسان را داراست و از همين رو

  .باشد

  گونه بيان كرد:اينتوان مينيز پيام تبليغي را  ،با اين تعريف

برنامه يشود كه حاصل تلاشبخش گفته ميبخش يا الهامبه كنشي آگاهي ،پيام تبليغي

 پذيرعامل كنش يمختلف وجود هايلايهگذاري بر اثربراي  ،ريزي شده، آگاهانه و منسجم

  .باشدمي انساني

 

 ابزار تبليغ 

نقش  رساند واي است كه پيام تبليغي را به مخاطب مي، وسيلهابزار تبليغ منظور از

رساني، پيام تبليغي را قدرتمندتر بيان هاي محتوا و اطلاعاي دارد. ابزارها هر چند در جنبهواسطه

كنند، اما در اصل محتواي ديني تبليغ جايگاهي ندارند. تقسيمات مختلفي دربارة ابزارهاي تبليغ مي

ترين تقسيمات ارائه ، امّا يكي از كاربردي) ٢٩٩-٢٩٧: ص ١٣٧١ ،يرهبر اناتي(بئه شده استارا

  باره به شرح ذيل است:شده در اين

  )ابزارهاي اصلي (مستقيم-

  )٤٨: ص ١٣٧٩(خسروي،  ايابزارهاي واسطه-

 بدون هيچدر طول تاريخ،  هاانسانابزارهاي اصلي يا مستقيم، ابزارهايي هستند كه 

 به عنوان ابزارهاي اصلي ارتباطي وارهاند و همآنها با هم ارتباط برقرار كردهة به وسيل ،اياسطهو

 :اين ابزارها عبارتند از .روندشمار ميه آنان ب

 زبان. ١ 

  قلم. ٢

 تصوير. ٣
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و  دهندهبين پيام ةكه واسط هستندابزارهايي  نيزاي يا غيرمسقيم ابزارهاي واسطه

ابزارهايي  .كنداستفاده مي هارساني از آنغ به صورت غيرمستقيم در پياممبلّشند و باميگيرنده پيام

افزارهاي صوتي و تصويري، تلويزيون، سينما و رايانه، جزء ابزارهاي مثل تلفن، راديو، نرم

  شوند.غيرمستقيم محسوب مي

  

 اهداف تبليغ

چيزي است كه آدمي براي و هر » غايت«، »مقصود«، »تير«ة نشان به معنايهدف در لغت، 

امري ا در اصطلاح، امّ. )٥١٠٨: ٥: ج نينامه مع ن،محمد،فرهنگي(معرسيدن به آن تلاش كند

دهنده به فعل اختياري است كه آدمي يا فاعل مختار، آگاهانه براي مطلوب، برانگيزاننده و جهت

  . )٨٤: ص ١٣٧٧ ،يتيدرباره علوم ترب ييهابحث ،يزدي(مصباح كندرسيدن به آن تلاش مي

اي كه در آيات قرآن و روايات معصومين عليهم السلام بيان ترين اهداف تبليغيمهم

  اند، عبارتند از: شده

و  ٧٩سوره مائده،  ٩٢سوره آل عمران،  ٢٠(اين مفهوم به ويژه در آيات ؛اتمام حجتّ-

، ٤٨ ي، شور١٨ت سوره نحل، عنكبو ٨٢و  ٣٥سوره ابراهيم،  ٥٢سوره هود،  ٥٧سوره اعراف،  ٩٣

سوره نساء هدف از  ١٦٥ ةيدر آ ن،يشود و علاوه بر اسوره تغابن ديده مي ١٢سوره احقاف و  ٣٥

 دانسته شده است.)» اتمام حجت« ح،يمردم، به صورت صر يبه سو امبرانيارسال پ

، مائده، ١٣٨؛ آل عمران ١٠٣؛ آل عمران، ٤و ٣؛ آل عمران، ٩٧و  ٥٣(بقره، هدايت؛-

 ٧٣ اء،ي؛ انب٨٩، ٦٤؛  نحل،١١١ وسف،ي؛ ٥٧ ونس،ي؛ ٢٠٣، ١٥٤، ٥٢، اعراف، ١٥٤، ، انعام٤٤

؛ ٦؛ سبأ، ٣؛ سجده، ٣و٢؛ لقمان، ٤٣؛ قصص، ٧٧،٩٢، ٢، نمل،٤٩عام)؛ مؤمنون،  يبه معنا تي(هدا

 )٩؛ صف، ٢٠ ه،ي؛ جاث٤٤؛ فصلت، ٥٤و  ٥٣ غافر،؛ ٢٣؛ زمر، ٤٢فاطر، 

 ابلاغ احكام الهي؛-
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 شدة خدا؛ي فراموشهايادآوري نعمت-

 بازجستن وفاداري به پيمان فطرت؛-

 هاي قدرت خدا؛معرفي نشانه-

ه : خطبالبلاغه،محمد،نهجيرض دي(سها؛شدة عقلهاي پنهانآشكارساختن توانمندي-

 )٣٩،ص ١

؛ ١٥٢انعام، (متذكرشدن به نحو مطلق يا متذكرشدن مفاد پيامي كه قبلاً ابلاغ شده است؛-

 اختلاف وجود دارد. ) نيمفسر انيم اتيآ نيدر ا» تذكّر« يدربارة معنا .١؛ نور، ٩٠نحل، 

 )٦٣؛ اعراف، ١٥٣(انعام،تقوا به نحو مطلق يا نسبت به مفاد حكم بيان شده؛-

  )٦٩و  ٦٣(اعراف،انذار مخاطب؛-

 )٣٧٣: ص ٢، ج ١٣٧٧(صدوق، دانند؛آموزش آنچه مردم نمي-

  )٢٧٣-٢٧٢(صدوق، همان، ص .ورزندمي غفلت هااز آنمردم فى كه يوظاه ب يآگاه-

  

  تعريف مخاطب-

  نند:كتعاريف متعددي از مخاطب ارائه شده كه تقريبا همگي يك مفهوم را بيان مي

  كند.ها را دريافت ميكسي كه متن رسانه-

  گيرد.در انتهاي فرايند ارسال پيام قرار مي-

 يفرض رهي(منيرد.گمي ارقر رسانه يك معرض در كه است مردم از شماري يا مجموعه-  

 ر،يسراج من هيالبلاغه، نشر(ع)در نهجيامام عل دگاهياز د يشناسشوب و همكاران ، اصول مخاطب

  )٦٩: ص ١٣٩٣مهر  ١٦ ياپيشماره پ - ١٦شماره 
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اين پيام  .شودآماده مي اهداف، به دستيابي براي كه ، پيام يا موقعيتي است تبليغ محتوا در

 ير.ك:جهان(قيم يا غير مستقيم و نيز بصورت لساني يا غير لساني منتقل شود.تواند بصورت مستمي

   )٨: ص اتيو روا اتيبر آ هيگرا با تك تيترب غيتبل يلسان يمحتوا گران،يو د نيفرد، ام

 لمةك كارند، مشغول ارتباطات حوزة در كه كساني براي است هامدتّ »مخاطب« كلمة

 جمعي ارتباطات فرآيند در كلمه اين. رودمي كار به »يامپ گيرندگان« جاي به و است آشنايي

 يام،پ كانال،/ مجرا منبع،( خطّي سادة مدل در كنندگاندريافت به اشاره براي رايجي اصطلاح

. تاس فراوان نظر اختلاف واژه اين مفهوم در همه، اين با. رودمي كار به) اثرات كننده،دريافت

 واقعيتّي هب اشاره براي مخاطب يگانة و ساده واژة كه شوندمي شينا حقيقت اين از عمدتاً مشكلات

 پذيراي تواندمي و است شدن ترمتنوّع و ترپيچيده حال در روزافزون صورت به كه رودمي كاربه

 رايندف هاآن شناخت كه هستند مختصّاتي داراي مخاطبان. باشد متّضاد نظري هايبنديصورت

(ر.ك؛ د.گرد ارسال مخاطب نيازهاي با متناسب بايد پيام چراكه كند،مي تسهيل را پيام ارسال

   )٥٠٤جامعه: ص  يفرامرز،آناتوم پور،عيرف

  

  اهميت مخاطب شناسي-

 رساني به صورتيكي از موضوعات بسيار مهمي كه معمولا در فرايند ارتباط و اطلاع

مخاطبان هدف گروه  ت.شود شناسايي واقعي مخاطبان هدف اسدقيق و علمي به آن توجه نمي

چنين ها همآن اند.خاصي از مردم هستند كه به عنوان دريافت كننده پيام مورد نظر شناخته شده

ان اصلي مخاطب ،گران عرصه تبليغها و كنشرسانهبسياري از  شوند.جمعيت هدف نيز ناميده مي

انند كه دني به خوبي نميرساكنند و در حوزه اطلاعخود را به درستي شناسايي و طبقه بندي نمي

شود. وقتي فرستنده مخاطب را بدون شناسايي صحيح ها براي چه كساني ارسال ميهاي آنپيام

اصي با خ پيامي كه ارتباط بهخواهند مردم نمي. آيدكند مشكلات زيادي به وجود ميتعريف مي
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داده و احساس اتلاف ها را آزار هايي آنزيرا چنين پيامها ندارد توجه نمايند، علايق و نيازهاي آن

ي به هاي توليدرساني بايد دقيقا مشخص شود كه پيام. قبل از اطلاعدهدها دست ميوقت به آن

ام در مسير رساندن پيمبلغ اگر . شودهايي ارسال ميها و شاخصچه نوع مخاطبان و با چه ويژگي

يابي به اهداف خود در دستمعين و مشخص نكند ، به گيرندگان مخاطب خاص خود را محدود

ما شود امي انرژي صرفبدون شناخت مخاطب مقدار بسيار زيادي وقت و . شوددچار مشكل مي

  گيرند.قرار نميواقعي پيام تحت تاثير مخاطبان 

  

  مخاطبان بنديدسته-

 براي يمتعدّد هايروش و انواع. است آنان بنديتقسيم مخاطبان شناخت براي راه بهترين

 هم توانندمي مخاطبان كه دهدمي نشان جمعي هايرسانه تاريخ. دارد وجود مخاطبان نديبدسته

 س،يدن ل،ي(ر.ك؛ مك كوئها.آن محتواهاي و هارسانه از هم و باشند جامعه از برآمده

 مورد در كلّي طور به كه هاييويژگي امّا  )٤٠: صي. ترجمة منتظر قائم، مهديشناس(مخاطب

 :است رزي قرار به گرفته، صورت آن اساس بر مخاطب بنديدسته و است ميتّاه حائز مخاطبان

  

  هاي جمعيت شناختيبندي مخاطبين بر حسب ويژگيدسته-الف

 فرد نقش خانواده، افراد تعداد شغل، جنس، سن، شامل مخاطب هايويژگي ترينمهم

 در بايد فرستنده كه است ملّيتّ و نژاد جغرافيايي، موقعيتّ مذهب، سواد، درآمد، خانواده، در

  )٨٢(ر.ك؛ همان: ص باشد. داشته توجهّ هاويژگي اين به خود هايپيام طرّاحي
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  باورها و اعتقادات حسب بر مخاطبان بنديدسته-ب

 مخالفت اي موافقت يعني پيام، يك به نسبت هاآن نگرش اساس بر توانمي را مخاطبان

 متفاوت دباي مخالف و موافق افراد براي پيام نوع كه داده نشان تحقيقات. نمود بنديطبقه ها،آن

 در دوطرفه پيام و است مؤثّرترين هستند، پيام موافق ابتدا در كه اشخاصي در طرفهيك پيام. باشد

 ن،ي(ر.ك؛ ورنر،سوراست. تأثير ترينبيش داراي هستند، پيام مخالف ابتدا در كه اشخاصي

 مذهبي و اعتقادي باورهاي )٣١٤دهقان: ص رضايت. ترجمة علارتباطا يهاهيّنظر مزيتانكارد،ج

 تأثير دارد، را آن اداي قصد متكلّم كه پيامي نوع بر كه است عواملي ترينمهم از يكي مخاطب

 به اعتقاد ،)غيرشيعه و شيعه) (ع(امام امامت به بودن معترف بودن، مسلمان يكتاپرستي،. گذاردمي

 عواملي ،... و قومي مذهبي، خاصّ هايگرايش ،...)و غاليان رج،خوا( انحرافي عقايد با اسلام

د اين مقوله در خطابات قرآن بطور خاص مور .گذارندمي تأثير خطاب نوع بر مستقيماً  كه هستند

و » )١ هي(سوره كافرون، آيا ايها الكافرون«توجه قرار گرفته است به طوري كه گاهي كفار را با 

(سوره بقره، يا ايها الناس«و عموم مردم را با » )١٣٦ هي(سوره نساء، آلذين آمنوايا ايها ا«مؤمنين را با 

دهنده اهميت اعتقادات افراد دهد. اين عبارات در كلام الهي نشانمورد خطاب قرار مي» )٢١ هيآ

امام  اهدگياز د يشناسو همكاران، اصول مخاطب رهيشوب، من ي(فرضدر خطابات تبليغي است.

 )٧١البلاغه: ص ج(ع)در نهيعل

  

  درآمدي منابع اساس بر مخاطبان بنديدسته-ج

 رارق توجّه مورد اقتصادي منابع و درآمد ميزان اساس بر را مخاطبان بندي،تقسيم اين

 لوازم خريد به درآمدكم مردم اقناع بهداشتي مسائل رعايت موضوع در همواره. دهدمي

 هدف اب پيام يك طراّحي لذا. است اقشار ساير از ترسخت مفيد، و ضروري هرچند قيمت،گران

  )١٣٩١: ي(ر.ك؛ عرب بنابچباشد. يكسان نبايد متفاوت درآمد با مخاطبان براي مشابه
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  رفتار اساس بر مخاطبان بنديدسته-د

 و پيام يطراّح براي. است رفتار مبناي بر مخاطبان، بنديطبقه هايگونه از ديگر يكي

 اساس، ينا بر. نمود توجهّ مخاطب نيازهاي و شرايط بايد مخاطب، با كامل و مؤثّر ارتباط برقراري

 منفي يامدهايپ گربيان سلبي، هايپيام. كرد استفاده ايجابي و سلبي هايپيام نوع دو از توانمي

 مواجه هاآن اب نكند، قبول را پيشنهادي رفتار يا و دهد ادامه ناسالم رفتار به مخاطب اگر كه هستند

 در خاطبم كه كنندمي تأكيد مطلوبي پيامدهاي و مثبت نكات بر ايجابي هايپيام. شد هدخوا

. سنجش بيحب ،يتهران ي(ر.ك؛ راثشد. خواهد برخوردار هاآن از پيشنهادي رفتار اقتباس صورت

   )٤٠ـ٤١سلامت: ص  يهااميپ رينسبت به تأث ونيزينگرش مخاطبان تلو

تقسيم  ساييشنا به ابتدا كند، عمل كارآمدتر پيام ارائة رد كهاين براي سازمان تبليغي هر

 شيوة نتريدرست از آن، مبناي بر تا پردازدها ميآن هايخواسته و بندي مخاطبين و خصوصيّات

يني باتوجه به تقسيم بندي هاي مختلفي كه ارائه شد با مراجعه به متون د .كند استفاده بنديتقسيم

هاي مخاطب كه در انتخاب و تدوين محتوا دان اسلامي از بين ويژگيو بر اساس نظريات انديشمن

ها ويژگي ترينتأثيرگذار هستند جنسيت، سن مخاطب و توان فكري و فهم مخاطب به عنوان مهم

 نسيتج با محتوا ها در قالب سه عنوان تناسبانتخاب شد. در ادامه تناسب محتوا با اين ويژگي

  شود. تبيين مي فهم مخاطب با محتوا و تناسب مخاطب سن با محتوا تناسب مخاطب،

  

   تناسب محتوا با جنسيت مخاطب-

. است مخاطب بنديتقسيم بر اثرگذار بسيار و مهمّ  مباني از يكي جنسيتّ اسلام ديدگاه از

 دّ ض و هاارزش از برخي تعريف معيار جنسيتّ، اصل كه بس همين مبنا، اين اهميتّ بيان در

 ارجخ مطلق تعريفي از را اخلاقي رذايل و فضايل چنانچه. است گرفته قرار لاقياخ هايارزش
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اي از مواردي كه زنان به طور در ادامه نمونه .است بخشيده نسبي مفهومي آن به و است ساخته

 شود:اند اشاره ميخاص در محتواي تبليغ مورد توجه قرار گرفته

 
  رآن به بانوانهايي از ق.توصيه هايي درباره آموزش بخش١

 عمويش از اسباط بن علي از زياد بن سهل از ما اصحاب از ايعده از اول: كليني حديث

 كه كنديم نقل ـ رساندمي) السلامعليه( اميرالمؤمنين به مرفوع طور به را آن كه سالم، بن يعقوب

 النورِ  ورةََ س علِّموهنَُّ وَ  الفِتَنَ، فيهَا انَِّفَ ايّاها، لاتقُرِؤوهنَُّ  و يوسُفَ، سورةََ  نِساءكَُم لاتُعَلِّموا: «فرمود

  )   ٢، ح٥١٦، ص ٥: جيكاف عقوب،يمحمد بن  ،يني(كل»المَواعِظَ فيهَا فَاِنَّ

 از هاييمايه( آن در زيرا نخوانيد؛ آنان بر را آن و نياموزيد را يوسف سوره خود زنان به«

  .»هاستموعظه آن در كه بياموزيد را نور سوره آنان به بلكه. هاستفتنه) و تحريك

 علي بن حسن از القطّان، الحسن بن احمد از خصال در صدوق حديث دوم: مرحوم

 بن رجاب از پدرش، از عماره بن محمد بن جعفر از بصري زكرياي بن محمد از) سكّري( عسكري

 كه شنيدم )امالسلعليه( الباقر علي بن محمد ابوجعفر امام از گفت كه كندمي نقل جعفي يزيد

  .»دارد كراهت) بانوان( آنان براي يوسف سوره« ؛:»يوسفَُ سورةَُ لَهنَُّ  يُكْرَهُ و: «...فرمودمي

 از ايّوب بن فضالة از پدرش از جمهور ابن از محمد بن علي از سوم: كليني حديث

 خدا رسول: فرمود كه كندمي نقل)) السلامعليه( صادق امام( عبدالله ابا از سكوني

 يسَتَحْسِنَ و امُهَّا يَستفَْرِهَ ان اُنثْي كانتَْ اذا...  والده علي الولد حقّ: «فرمود) وسلّمآلهوعليهاللهصلي(

، ص ٥ج :يكاف عقوب،يمحمد بن  ،يني(كل ؛...»يوسفُُ سورةَ  لايُعَلِّمَها و النورِ سورةَ  يُعَلمِّهَا و اسْمَها

  )   ٦، ح ٤٩و  ٤٨
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 بيش( را مادرش رفاه اسباب بود، دختر هرگاه... كه است اين رشپد بر فرزند حقوق از«

 وي هب را يوسف سوره و بياموزد بدو را نور سوره و نهد وي بر نيكو نام و آورد فراهم) پيش از

  .»نياموزد

  درباره روايات فوق دو نكته حائز اهميت است:

 جا كه در كتباز آناولا: سند اين روايات محل خدشه برخي از علماء قرار گرفته ولي 

ييد تواند به طور اجمالي مورد تأها ميمعتبر حديثي با چند مضمون مشابه نقل شده اصل صدور آن

  قرار گيرد.

اتي هاي تطابقي و يا چه اشاركه دقيقا مقصود از اين روايات چه بوده و چه دلالتثانيا: اين

تر اجتهادي قرار گيرد. اما بررسي دقيقتوان از اين روايات آموخت در جاي خود بايد مورد را مي

اند اين توآنچه مهم است اصل توجه به جنسيت در ارائه تعاليم ديني به مخاطبين است كه مي

 روايات شاهد بر آن باشد.

  

  هاي خانوادگي و اجتماعي ويژه بانوان و آقايان .مسئوليت٢

باشند طبيعتا احكام و يها بانوان مدار آنمقصود از اين بخش وظايفي كه غالبا عهده

 تر براي بانوان مبتلابه و كاربردي است. مثلا وظيفه نگهداريها بيشهاي اخلاقي مختص آنتوصيه

و تربيت فرزندان غالبا به عهده بانوان بوده و دستورات دين مبين اسلام در اين زمينه براي بانوان 

مين رزق و ي مقوله كار اقتصادي و تأكاربرد بيشتري نسبت به بقيه دستورات ديني دارد. از طرف

گيرد و مناسب است مبلغ دين در محتواي نيز امور مديريتي جامعه غالبا توسط آقايان انجام مي

 ي نمايد. اارائه شده براي آقايان در كنار مباحث عمومي تبليغ به مسائل خاص آقايان توجه ويژه
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  ان هاي اخلاقي زن.توصيف روحيات خاص زنان يا آسيب٣

اي كه اميرالمؤمنين(ع) هنگام حركت به سمت بصره براي مقابله با فتنه جمل به در خطبه

 سركردگي طلحه و زبير و رياست عايشه ايراد فرمود چنين آمده است:.

ءَ هَمهُّنَُّ زِينةَُ إِنَّ الْبهَائِمَ همَهُّا بُطُونُها، وَ إِنَّ السبِّاعَ هَمُّهَا الْعُدوْانُ علََي غَيْرهَِا، وَ إِنَّ النِّسا

   )١٥٣نهج البلاغه: خطبه  ،محمديرض دي(سالْحيَاةِ الدنُّْيا وَ الفَْسادُ فِيها.

شان در دشمني با ديگران است هايشان است و درندگان همّ شان شكمچهارپايان تمام همّ 

  شان در زينت زندگي و فساد در آن است. و زنان همت

 فرمايد:باره زنان ميپس از فتنه جمل در همچنين ايشان

مَعاشِرَ النَّاسِ، إنَّ النِّسَاءَ نَواقِصُ الْإِيمَانِ، نوََاقِصُ الْحُظُوظِ، نَوَاقِصُ الْعُقُولِ، فاَءَمّا نقُْصانُ 

نِ فشَهَاَدَةُ امرَْاءتَيَْ  إِيمانِهِنَّ فَقُعوُدهُنَُّ عنَِ الصَّلاةَِ وَ الصِّيَامِ فِي اَيَّامِ حَيْضِهِنَّ، وَ اءَمَّا نقُْصانُ عُقُولِهِنَّ

تَّقُوا لِ فَاكشََهَادَةِ الرَّجُلِ الوَْاحدِِ، وَ اَمّا نقُصْانُ حُظُوظهِنَِّ فَمَواَرِيثهُُنَّ عَليَ الْاَنْصَافِ منِْ مَواَرِيثِ الرِّجا

عْرُوفِ حَتّي لا يَطْمَعْنَ فِي شِرارَ النسَِّاءِ، وَ كُونُوا منِْ خِيارِهنَِّ عَليَ حذََرٍ، وَ لا تُطيِعوُهنَُّ فِي الْمَ

   )٧٩نهج البلاغه: خطبه  ،محمديرض دي(سالْمُنْكَرِ.

ي هايي دارند؛ اما كاستاي مردم! زنان از نظر ايمان و بهرة اقتصادي و موهبت عقل كاستي«

 عقل كاستي گواه و مانندها به دليل آن است كه از نماز و روزه در ايام عادت باز ميايمان آن

 بهرة كاستي اماّ و است مرد يك شهادت همچون آنان از نفر دو شهادت كه است اين نآنا

 تاس چنين كه حال است، مردان سهم نصف آنان، ارث سهم كه است اين دليلش آنها اقتصادي

رط به صورت اطاعت بي قيد و ش ها باشيد و در اعمال نيكبد بپرهيزيد و مراقب نيكان آن زنان از

 »نكنيد تا در اعمال بد از شما انتظار پيروي نداشته باشند.از آنان اطاعت 

  :خوانيمدر وصيت نامه امام به فرزندش مي
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وَ اِيّاكَ وَ مُشاوَرةََ النِّساءِ فَانَِّ رَأْيهَُنَّ الِي اَفْن، وَ عَزْمهَنَُّ الِي وَهْن. وَ اكْفُفْ عَلَيهْنَِّ منِْ 

اِنَّ شِدَّةَ الْحجِابِ اَبقْي عَلَيهْنَِّ، وَ ليَْسَ خُروُجهُنَُّ بِاشََدَّ مِنْ اِدْخالِكَ منَْ ابَْصارهِنَِّ بحِِجابكَِ ايِّاهُنَّ، فَ

اوَزَ نفَسَْها، ا ما جلايُوثَقُ بهِِ عَلَيهِْنَّ، وَ انِِ استَْطَعتَْ اَنْ لايَعْرِفنَْ غيَْركََ فَافْعَلْ. وَ لاتُمَلِّكِ الْمَرْاةََ منِْ اَمرْهِ

غيَْرهِا. وَ اِيّاكَ لِاَنْ تَشْفعََ مَراَْةَ رَيْحانةٌَ وَ لَيْستَْ بِقَهْرَمانةَ. وَ لاتَعْدُ بِكَرامَتهِا نَفْسَها،وَ لاتُطْمِعْها في فَانَِّ الْ

 ،يرض دي(سبِ.يْوَ التَّغايُرَ في غيَْرِ مَوضِْعِ غيَْرَة، فاَنَِّ ذلكَِ يدَْعوُ الصَّحيحَةَ الَِي السقََّمِ، وَ البَْريئةََ اِلَي الرَّ

   )٣١محمد نهج البلاغه: نامه 

شان سست و ضعيف از مشورت با زنان خودداري كن زيرا انديشه ايشان ناتوان و اراده«

گيري حجاب براي است و به وسيله پوشش، از ديدار نامحرمان چشم آنان را بازدار، زيرا سخت

ي كه تر نيست از وارد كردن كسزيانش كمايشان نتيجه پايدار دارد و بيرون رفتن ايشان از خانه 

 را زن و نشناسند را ديگر مردان زنان، كه كن كاري توانيدر مورد ايشان اطمينان نداري. اگر مي

، زيرا زن همچون گياهي است خوش بو، نه انساني مگردان مسلط نيست مربوط او به چهآن بر

اوز مكن. او را به طمع مينداز كه واسطه چه در حدّ او است تجقهرمان و در بزرگداشت او از آن

   .ديگران شود

ن اراده هاي دنيا، نداشتتوان گفت نقصان عقل، توجه به زينتبا توجه به روايات فوق مي

ن هايي است كه در زنان شيوع بيشتري دارد بنابراين در تبليغ ديگيري و ... ويژگيقوي در تصميم

  ها اولويت دارد.تمركز بر رفع اين آسيبها و براي بانوان توجه به اين ويژگي

  هاي اخلاقي مختص بانوان و آقايان.احكام و توصيه٤

هد دكريم در موارد مختلفي احكام خاصي را براي بانوان بيان نموده كه نشان ميقرآن 

  :تواند متفاوت از آقايان باشدمحتواي تبليغي متناسب با بانوان مي

حكام ويژه ايشان در نحوه ارتباط با زنان مطرح فرموده اين آيه خطاب به مردان است و ا

  است:
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 بِمَا خَبيِرٌ اللَّهَ إِنَّ  لهَُمْ أَزكَْى ذَلِكَقُلْ لِلْمؤُْمنِِينَ يغَضُُّوا مِنْ أَبْصاَرهِِمْ وَيَحفَْظوُا فُروُجهَُمْ  

   يَصْنَعُونَ

شند و فروج و اندامشان ها (از نگاه ناروا) بپومردان مؤمن بگو تا چشم به (اي رسول ما)

را (از كار زشت با زنان) محفوظ دارند كه اين بر پاكيزگي (جسم و جان) آنان اصلح است، و 

  .البته خدا به هر چه كنيد كاملا آگاه است

 در آيه بعدي احكام زنان در نحوه تعامل با مردان مطرح شده است:

  مِنْهاَ هَرَظَ مَا إلَِّا زيِنَتَهُنَّ يبُْدِينَ  ولََا فُروُجَهنَُّ  وَيَحفَْظْنَ أبَصَْارِهنَِّ  منِْ  يَغْضضُنَْ لِلْمؤُْمنَِاتِ وَقُلْ

 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ عُولَتهِنَِّبُ آبَاءِ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ لبُِعُولَتِهِنَّ إلَِّا زيِنَتَهُنَّ يُبدِْينَ ولََا  جيُُوبهِنَِّ عَلَى بخُِمُرِهِنَّ ولَْيَضْرِبْنَ

 أوَِ  أَيْمَانُهُنَّ ملََكتَْ مَا أوَْ  نِساَئِهنَِّ  أوَْ  أَخوََاتهِنَِّ بَنِي أَوْ إِخوَْانهِنَِّ  بنَِي أوَْ إِخوْاَنِهنَِّ  أوَْ  بُعُولتَِهنَِّ  أبَْنَاءِ  أَوْ

 رِبنَْ يضَْ ولََا النِّسَاءِ  عَوْراَتِ  عَلَى يظَهَْرُوا لَمْ  الذَِّينَ الطِّفْلِ أوَِ  الرِّجَالِ منَِ  الْإِرْبةَِ  أوُلِي غَيْرِ  التَّابِعِينَ

  )٣١ هي(سوره نور، آ زِينَتِهِنَّ. مِنْ يخُْفِينَ مَا ليُِعْلَمَ بِأَرجْلُِهنَِّ 

ها (از نگاه ناروا) بپوشند و فروج و اندامشان را (از عمل زنان مؤمن  بگو تا چشم به و

شود (بر بيگانه) آشكار زشت) محفوظ دارند و زينت و آرايش خود جز آنچه قهرا ظاهر مي

نسازند، و بايد سينه و بر و دوش خود را به مقنعه بپوشانند و زينت و جمال خود را آشكار نسازند 

جز براي شوهران خود يا پدران يا پدران شوهر يا پسران خود يا پسران شوهر يا برادران خود يا 

مسلمه) يا كنيزان ملكي خويش يا پسران برادران و پسران خواهران خود يا زنان خود (يعني زنان 

مردان اتباع خانواده كه رغبت به زنان ندارند يا اطفالي كه هنوز بر عورت و محارم زنان آگاه 

نيستند (و از غير اين اشخاص مذكور احتجاب و احتراز كنند) و آن طور پاي به زمين نزنند كه 

  خلخال و زيور پنهان پاهايشان معلوم شود. 

ها و رعايت حجاب و ... به طور مه چند حكم خاص مثل پوشاندن زينتدر اين آيه كري

  خاص خطاب به زنان مؤمنه تشريع شده است. 
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 (در چگونگي برخورد با  اكيد به مردان هايدر سخن امامان سفارشات و توصيه

 خوانيم:مي) ع( سجاد امام حقوق رساله در جمله از است، شده همسرانشان)

تكَِ بمِلكِْ النّكاَحِ فَأَنْ تَعْلمََ أَنَّ اللَّهَ جـَعلَهََا سَكنًَا وَ مُستَْرَاحًا وَ أُنسًْـا وَ واَقِيةً، وَأمَّا حقَُّ رعَِيَّ

 هِ. وَ وَ كَذلَكَِ كُلُّ واَحدِ مِنْكُمَا يجَبُِ أَنْ يحَْمَدَ اللهََّ عَلَي صَاحبِهِ، و يَعلَْمَ أنََّ ذَلكَِ نِعمْةٌَ مِنهُْ عَلَيْ

وَ طاَعَتِكَ بهاَ  ٧نْ يُحْسنَِ صُحْبَةَ نِعْمةَِ اللهَِّ وَ يُكْرِمَهاَ و يَرْفَقَ بهَا وَ إنْ كاَنَ حَقكَُّ عَلَيْهَا أَغْلَظَوَجبََ أَ

كُونِ سُّالألَْزَمَ فيِمَا أَحْببتَْ وَ كَرِهتَْ مَا لَمْ تَكنْ مَعْصِيةً، فإنَّ لهََا حَقُّ الرَّحْمَةُ وَ الْمؤَُانَسةَِ، وَ مَوْضِعُ 

  إلَيهَا قَضَاءَ اللذََّّةِ الَّتِي لا بُدَّ منِْ قضَاَئِهَا وَ ذَلِكَ عَظيِمٌ. وَ لا قوَُّةَ إلا باللهِ.

و اما حق كساني كه با ازدواج به ملك تو در آيند آن است كه بداني خداوند آنان را «

دام از شماست كه مظهر آرامش، راحتي، انس و محافظت تو قرار داده است. همچنين بر هر ك

خاطر وجود ديگري سپاس گويد و بداند كه اين نعمتي از جانب خدا است و واجب ه خداوند را ب

است همنشيني اين نعمت را نيكو بدارد و به او احترام گذارد و با او مهرباني كند گرچه حق تو بر 

مادامي كه معصيت  ا از آن كراهت داردي دارداو باشد و اطاعت تو نسبت به آنچه او دوست مي

 ودنب آرامش و آسايش كانون و دارد الفت و انس و مهرباني حق او كه چرا است. ترنباشد لازم

 نآ انجام حسن براي و است عظيم حقي اين و شود ادا بايد كه دارد را منديبهره و برخورداري و

  .»نيست خدا جز تواني و پناه

در موضوع غيرت كه مبتلابه مردان است  و نيز در روايت ديگر در نوع تعامل با همسر

  فرمايد:اينگونه مي

 وَ اِيّاكَ وَ التَّغايُرَ في غَيْرِ مَوضِْعِ غيَْرَة، فَاِنَّ ذلكَِ يدَْعوُ الصحَّيحةََ اِلَي السَّقَمِ، وَ البَْريئةََ اِلَي

  )٣١محمد نهج البلاغه: نامه  ،يرض دي(سالرَّيبِْ.

ا كه آن، درستكار را به نادرستي كشاند و پاكدامن را به و بپرهيز از غيرت ورزيدن نابج

  .»خواندبد گماني مي



 

١٨٣ 

ش
Ё ँو

Ϩعا طا
ϐ ی 

स
 

۸ر ωعا  
҆ی سلا ا

ت 
 

 
 

 
اره 

Ϧم ل، 
ل او

سا
Ͼڞ͂م

 ،
 ماهدی

١٤٠
٢

 –
ول

̍د ا
ج

 

 هاي زنان نيكو كار چنين يادآوري شده است:در روايتي از امام صادق (ع) ويژگي

خير نساء كم التّي اذا انفقت، انفقت بمعروف و ان اشكت، اشكت بمعروف فتلك عامل 

  )٢٧٩، ص٣: جعيصدوق، علل الشرا خي(شمن عمّال الله. 

گهدار كند و اگر خودنبه معروف انفاق مي ،بهترين زنان آن زني است كه اگر انفاق كند«

   »گزاران الهي خواهد بود.كار از يكي زني چنيناين و كندبه معروف خودنگهداري مي ،باشد

 خيَرُ: «ددهنمي قرار معيار را جنسيتّ قيد گونه اين اخلاقي فضايل تعريف در) ع(علي امام

 منِْ  تُمَكِّنْ لَمْ مزَهُْوةًَّ  الْمَرأَةُ كَانتَِ فَإِذَا البخُْلُ، وَ والجُبْنُ، الزَّهْوُ،: الرجَِّالِ خِصَالِ شِراَرُ النِّساءِ خِصَالِ

 يعُْرضُِ  ءٍشَيْ كُلِّ مِنْ فَرِقتَْ جَبَانَةً كَانتَْ إِذَا وَ بَعْلهَِا، مَالَ وَ مَالَهَا حفَِظتَْ بَخِيلَةً كَانتَْ إِذَا وَ نَفْسهَِا،

 رست نازيدن، خود به: است مردان خوي ترينزشت زنان، خوي بهترين: يعني  )٢٢٦(همان، ح»لَهَا

 بخل چون و يازد دست بدو كسي كه ندهد رخصت نازد، خويش به زن اگر. ورزيدن بخل و

 هراسان آرد، روي دوب چه هر از بوُدَ، ترسان چون و دارد نگاه را شويش مال و خود مال آرد،

  بُودَ.

: عيصدوق، علل الشرا خي(ش.»إِيمَانٌ الرَّجلُِ  غيَْرَةُ وَ  كُفْرٌ الْمرَْأَةِ غيَْرةُ : «فرمايندمي همچنين

 سخنان، اين مبناي بر. است ايمان مرد، غيرت و كفر زن، غيرت يعني )١١٩/ ح ٢٧٩، ص٣ج

 بر علاوه فاوتت اين. است متفاوت نسيتّيج اختلاف سبب به مرد و زن بين اخلاقي رذايل و فضايل

 يّتجنس به نسبت نيز جهاد تعريف كهچنان شود،مي شامل نيز را اجتماعي رفتارهاي اخلاق،

 خوب زن، جهاد يعني، )١٣١(همان، ح .»التَّبَعُّلِ حُسْنُ الْمَرْأَةِ  جهَِادُ: «است متغيّر مخاطب

 و گرفتن دست در نيزه پوشيدن، زره مرد، جهاد كه است حالي در اين. است كردن شوهرداري

  است. دشمن با رويارويي

 و اخلاق جنسيتّ، ميان ايرابطه آيد،برمي) ع(از روايات اهل بيت  چهآن اساس بر

 شهودم كهچنان و رودمي شمار به قبح و حُسن تشخيص معيار كه دارد وجود اجتماعي رفتارهاي
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كه  دارد اجتماعي هنجارهاي و رفتارها گذاريارزش در هكنندتعيين بسيار نقشي رابطه اين است،

وان گفت تدر مجموع مي .لازم است در ارائه محتواي تبليغي براي مخاطبين مورد توجه قرار گيرد

هاي خاص زنان و مردان است كه در برنامه تبليغي و دهنده ويژگيآيات و روايات فوق نشان

  كند.يشان تفاوت ايجاد ميها و محتواي ارائه شده به اتربيتي آن

  

  تناسب محتوا با سن مخاطب -

 سنّي روهگ بگيرد، قرار توجّه مورد بايد پيامي گونه هر ارائة از قبل كه اصولي از يكي

 لحاظ از خوردگانسال و سالانميان جوانان، كودكان، از هاگروه از يك هر زيرا است؛ مخاطب

 اب...  و نگرش نوع متكلمّ، كلام تحليل و قدن رواني، و روحي شرايط درك، قدرت پذيرش،

 .اَندمتفاوت يكديگر

  

  .روايات خاص جوانان١

به طور مثال در روايات اهل بيت(ع) ظرفيت پذيرش حق در نوجوانان و جوانان بيش از 

  سالان شمرده شده است:بزرگ

 وأناَ لأحَوَلِا جَعفَرٍ ابيل يقَولُ السلام عليه ِ  عَبدِاللّه أبا سَمِعتُ:  عبدالخالق بن إسماعيل عن

 قالَ  يهِ؟ف ودُخولهَُم الأَمرِ هذاَ إلى النّاسِ مُسارَعةََ  رَأَيتَ  كَيفَ:  قالَ نَعمَ،:  فقَالَ  البَصرةَ؟َ أتَيتَ:  أسمَعُ

 خيَرٍ كلُِّ  ىإل أسرعَُ  فَإِنهَُّم بِالأَحداثِ  عَليَكَ :  فقَالَ ، لقََليلٌ ذلِكَ وإنّ فَعَلوا ولَقَد لقَليلٌ إِنهَُّم ِ  وَاللّه: 

  ) ٦٦، ح ٩٣، ص ٨( الكافي : ج .

 بوجعفرا السلام از عليه صادق امام كه شنيدم: الخالق عبد بن اسماعيل از نقل به ـ الكافي

 به را نانآ ورود و امامت به را مردم اقبال: «بلى. فرمود: گفت »رفتى؟ بصره به: « پرسيدمى اَحوَل

 اماّ ، اندردهك هايىتلاش و انداندك شيعيان، كه سوگند خدا به:  تگف »يافتى؟ چگونه مرام، اين
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 ]ذيرشپ[ در آنان كه جوانان به باد تو بر: «فرمود او به السلام عليه امام گاهآن .است اندك هم آن

  .»ترندباشتاب خير، و نيكى

 ما ةِالخالِي رضِ كالأ الحَدَثِ قَلبُْ إنّما: فرمايددر روايت ديگري اميرالمومنين علي(ع) مي

(نهج البلاغة: نامه .لُبّكَ يشَتغِلَ و قلبكَُ يَقْسُوَ أن قبلَ بالأدبِ فبادَرْتُكَ ، قبَلَِتْهُ شيءٍ مِنْ فيها اُلقِيَ

٣١(   

 رو،اين از ؛ پذيردمى شود افكنده آن در چه هر كه است خالى زمين همچون نوجوان دل

  .پرداختم تو تربيت و تأديب به دشو مشغول فكرت و سخت دلت كه آن از پيش من

  اي براي جوانان ارائه شده است:همچنين در برخي از روايات محتواي تبليغي ويژه

اً رِجال صاروا اِذا التَّى الاشَْياءُ الاَحدْاثُ، يتََعَلَّمَهاَ اَنْ الاشَْياءِ اوَْلَى :السلام عليه على امام

  )٨١٧، ح ٣٣٣،ص ٢٠د، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد: ج عبد الحمي د،يالحد ي(اباِلَيهْا؛ اِحتْاجوا

-ر بزرگد كه هستند چيزهايى بياموزند، را هاآن بايد جوانان كه چيزهايى ترينشايسته

  .دارند نياز هاآن به سالى

 يوخَ الشُّ وَ بِالْفِكَرِ الْـكُهولَ وَ الْجدِالِ وَ بِالْمِراءِ الاَحْداثَ مُرُوا :السلام عليه على امام

  )٢٦٠، ح ٢٨٥، ص ٢٠عبد الحميد، شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد: ج  د،يالحد ي(اببِالصَّمتِْ؛

 رمانف سكوت به را پيران و انديشيدن، به را سالانميان و ، مناظره و مباحثه به را جوانان

  .  دهيد

،عليّ المتقّي، (علاء الديناحَسْنَُ؛ بِالشبَّا فِى لكِنْ وَ حَسَنٌ الَتوَّبةَُ :آله و عليه الله صلي پيامبر

  )٤٣٥٤٢، ح ٢٩كنز العمّال: ص 

   .زيباتر جوان از ولى زيباست، توبه

بِالصّيامِ  فَعَليَْـكُمْ وهُتَسْتَطيع لَمْ فَاِنْ بِالْباهِ عَلَيْكُم الشبَّابِ معَْشَرَ يا :آله و عليه الله صلي پيامبر

  )٢، ح ١٨٠، ص ٤الكافي: ج  عقوب،ي(كلينى، محمّد بن وِجاؤُهُ؛ فَاِنَّهُ
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 شهوت مهارِ روزه، بگيريد كه روزه توانيد،نمي اگر. كنيد ازدواج! جوانان گروه اى

   .است

 صِحتَّكَِ  وَ هَرَمكَِ  لَقَبْ شبَابِكَ: اَرْبَعٍ قَبلَْ  بِاَربْعٍَ بادِر عَلىُّ  يا :آله و عليه الله صلي پيامبر اكرم

، ٤ج  صدوق،من لا يحضره الفقيه: خي(شمَوتْكَِ؛ قبَْلَ حَياتكَِ  وَ فَقْركَِ، قبَْلَ غنِاكَ  سقُْمِكَ وَ  قبَْلَ

  )٥٧٦٢،ح٣٥٧ص 

 تاوسلامتي پيرى؛ از پيش را اتجوانى: درياب چيز چهار از پيش را چيز چهار! على اى

   . مرگ از پيش را اتزندگي و فقر از پيش را ثروتت و بيمارى؛ از پيش را

 فَانِهَّمُُ  ثَالْحَدي اَفْهِموهُمُ وَ الْمجَْلسِِ  فِى لِلشبَّابِ اوَْسِعوا :آله و عليه الله صلي پيامبر اكرم

  )٣٢٠، ح ٩٨، ص ١(الفردوس ، ج اَهْلُ الْحدَيثِ؛ وَ الْخُلوفُ

 راكهچ كنيد، تفهيم آنان به را جديد و نو امور و كنيد، باز جاى مجالس در جوانان براى

   .شد خواهند جديد مسائل رگيرد و شما جايگزين گروه اين

 طابخ براي) ع(علي امام كه دريافت توانمي البلاغهنهج هايخطبه به گذرا نگاهي با

 البلاغهنهج ٣١نامه  به توجّه با كه گيردمي بهره بزرگسالان از متفاوت ايشيوه از جوانان دادن قرار

 شده، بيان جوانان تمام به خطاب عام طور به و) ع(حسن امام به به طور خاص خطاب كه

  :پردازيممي

 ياساس اصول از اعتماد و توجهّ جلب منظور به خيرخواهي بيان و محبتّ و علاقه ابراز

 وممعص امام كه خود ارشد فرزند با خطاب در) ع(امام چهچنان رود،مي شمار به جوانان با صحبت

 غازآ از قبل و گيرندمي كار به را محكم سبب اين باز دور، به جواني غرور و طيش از و است

 دتْكَُ وَجَ  بَلْ بَعضِْي، وَجَدْتُكَ: «گويندمي سخن خود خيرخواهانة و پدرانه علاقة و محبتّ از كلام

 نِييَعنِْي ماَ مْرِكَأ مِنْ فَعَنَانِي أتَانِي، أتَاكَ لَوْ الْمَوْتَ كَأنَّ  وَ أصَابنَِي، أصَابكََ لَوْ شَيئْاً كَأنَّ حتََّي كُلِّي،

 يعني، )١٣١، نامه(همان.»فَنِيتُ أوْ لكََ بَقِيتُ أنَا إِنْ بهِِ مُستَْظْهِراً كتَِابِي إلَِيْكَ فَكَتَبتُْ نَفْسِي، أمْرِ مِنْ
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 است چنان ،رسد آسيبي تو به اگر كه ايگونه به يافتم، خود وجود همة بلكه خود، از جزئي را تو

 چون را تو كار. است آمده من سراغ به گويي آيد، وت سراغ به مرگ اگر و است رسيده من به كه

 در و بمانم دهزن من خواه بوَُد، پشتيباني را تو تا نوشتم تو براي را وصيتّ اين و دانستم خود كار

  .بميرم يا باشم، تو كنار

  در حديث ديگري جوانان بطور خاص مخاطب قرار داده شدند:

 ،يعقوبي(لْمِ؛بِالْعِ دينَـكُمْ وَ بِالادْبَِ اَعْراضَكُمْ حَصِّنوا يانِ،الفِْتْ مَعْشَرَ يا:السلام عليه على امام

  )٢١٠، ص ٢احمد، تاريخ يعقوبى: ج 

  .كنيد حفظ دانش با را تاندين و ادب با را آبرويتان! جوانان اى

  

  .روايات خاص كودكان٢

  شود:ره ميها اشادر ادامه به چند روايت در مورد كودكان و احكام ديني مرتبط با آن

 سنين ست أبناء كانوا إذا بالصلاة صبيانكم مروا) : «  وآله عليه الله صلّىقال النبيُّ ( 

 سنين رعش أبناء كانوا إذا المضاجع في بينهم وفرقوا ،)سنين سبع أبناء كانوا إذا واضربوهم(

  )١٩، ص ٣(المحدّث النوري، مستدرك الوسائل: جلد ».

 نب جعفر جدهّ عن ، أبيه عن ، أبي حدّثنا ، موسى حدّثني ، محمّد أخبرنا:  الجعفريات

 مصبيانك مروا) : «  وآله عليه الله صلّى(  الله رسول قال:  قال)  السلام عليهم(  أبيه عن ، محمّد

  (همان)». سنين عشر أبناء كانوا إذا بالصلاة

 سبعاً  بلغوا ذاإ بالصلاة كمصبيان مروا: «  قال)  وآله عليه الله صلّى(  النبي عن:  اللآلي عوالي

  (همان)». عشراً بلغوا إذا المضاجع في بينهم وفرّقوا ، تسعاً بلغوا إذا عليها واضربوهم ،

أخبرنا محمدّ ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدهّ جعفر بن  :الجعفريات

 هما السلام ) يأمر الصبيان أنكان عليّ بن الحسين ( علي« محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : 
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يصلّوا المغرب والعشاء جميعاً ، والظهر والعصر جميعاً ، فيقال له : يصلّون الصلاة في غير وقتها ، 

  (همان). فيقول : هو خير من أن يناموا عنها

 هِ أبَِي عَنْ ، اللهِّ عَبدِْ  أبَِي عَنْ: الْحَلَبِيِّ  عنَِ ، حَمَّادٍ عَنْ ، عُميَْرٍ أبَِي ابنِْ عنَِ ، أبَِيهِ عنَْ  عَلِيٌّ،

 إذِاَ بِالصَّلَاةِ انَكُمْصبِْيَ فَمُروُا ، سِنِينَ خَمْسِ بنَِي كَانُوا إِذَا بِالصَّلَاةِ صبِْيَاننََا نَأمُْرُ  إِناَّ: « قَالَ ،  عليهماالسلام

 صيَِامِ  منِْ  أَطَاقُوا مَابِ سِنِينَ سَبْعِ  بنَِي كَانُوا إِذَا  بِالصَّوْمِ صبِْيَاننََا نَأْمُرُ  نَحْنُ وَ ؛ سِنِينَ سَبْعِ بنَِي كَانُوا

 طَرُواأفَْ ،  الْغَرثَُ  وَ الْعَطشَُ  غلََبَهُمُ  فَإِذَا ، أَقَلَّ أَوْ ذلِكَ منِْ   أَكثَْرَ أَوْ ، النَّهَارِ  نِصْفِ إلِى كَانَ  إِنْ الْيَوْمِ

 منِْ  اسْتَطاَعُوا مَا وْمِبِالصَّ ـ سِنِينَ تِسْعِ  بنَِي كَانوُا إِذَا ـ صِبيَْانَكُمْ فَمُرُوا ، يُطِيقُوهُ وَ  الصَّوْمَ يتََعَوَّدُوا حتَّى

  ) ٤٠٩، ص ٣الكافي: ج  عقوب،ي(كلينى، محمّد بن . »أَفْطَرُوا ، الْعَطشَُ غلََبهَُمُ فَإذِاَ ،  الْيَوْمِ صيَِامِ

 عمْركِيِ عنْ علِيِّ بْنِ جعْفرٍعنْ أخِيهِ موُسى ع قالوعنْهُ عنْ مُحمّدِ بْنِ أحْمد الْعلويِِ عنِ الْ

حرّ ). سألتُْهُ عنِ الْغُلامِ متى يجِبُ عليهِْ الصوّمُْ و الصّلاةُ قال إذِا راهق الحُْلمُ و عرف الصّلاة و الصّومْ:

  (١٩، ص ٦: ج عهيمحمد بن حسن، وسائل الش ،يعامل

 لَيْهمُِ عَ لاتَغْلبَِ بهِِ  ُ  اللّه يَنفَْعهُُمُ ما صِبيْانَكُمْ واعَلِّمُ: ... السلام عليه على اميرمؤمنان امام

   )٦١٤، ص ٢خصال، الخصال: ج  خي(ش... . بِـرأَْيِـها الْمُرْجِئَةُ

 قرار سودمندشان خداوند را چهآن خود، كودكان به: السلام عليه على اميرمؤمنان امام

 انديشه اب ى بودند كه انحرافاتى در عقيده داشتند)(مُرجِئه، فرقه امُرجِئه تا بياموزيد است، داده

  .نشوند چيره آنان بر خويش

 لَيسْتَْ  جُلٌرَ يُقَبِّلَها اَنْ يَجُزْ لَمْ سِنينَ ستُِّ الْجاريِةَِ عَلَي اَتتَْ اِذا:  السَّلامُ الْحَسَنِ عَلَيْهِ ابَِي قالَ

  .الَِيْهِ ولَايَضمُهُّا لَهُ بِمَحْرَمٍ هِيَ

 او امحرمن مرد نيست جايز شد، ساله شش بچه دختر وقتي: فرمود السلام عليه مكاظ امام

محمد بن حسن  ،ي(حرّ عامل).كند بغل( بگيرد آغوش در را او تواندنمي همچنين و ببوسد، را

  )٢٨، ص ٥: ج عهي،وسائل الش
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 ثم الله إلا إله ال قل راتم سبع له فقل سنين ثلاث الغلام بلغ إذا:  السَّلامُ الباقر عَلَيْهِ الامام قال

 مرات سبع للها رسول محمد قل له يقال ثم يوما عشرين و أشهر سبعة و سنين يبلغ ثلاث حتى يترك

  . … و

 هفت ويندبگ او به رسيد سالگي سه به كودك كه هنگامي: فرمود السلام عليه باقر امام

 محمد بگويد همرتب هفت كه بگويند او به سالگي چهار در ،)بياموزد تا( الله الّا اله لا بگويد مرتبه

 به سر كه ويندبگ او به و كنند متوجه قبله به را رويش سالگي پنج در ،)بگيرد ياد تا( الله رسول

 الگيس هفت در و بياموزند او به را صحيح سجده و ركوع سالگي شش پايان در بگذارد، سجده

(حسن بن .بخوان نماز: شود گفته او به آن از پس و بشوي را رويت و دست: شود گفته طفل به

   )١١٥، طبرسى، مكارم الأخلاق مكارم الاخلاق: ص فضل

ها در احكامي مثل نماز، در اين روايات سن كودكان تعيين كننده نوع امر و نهي به آن

  باشد.ها و ... ميروزه، جداكردن رختخواب آن

  

  هايتي آني ترب.تقسيم بندي سني فرزندان در شيوه برخورد و نوع محتوا٣

... سِنينَ سَبعَْ  يرٌووََز سِنينَ  سبَعَْ وعََبْدٌ سِنينَ سَبعَْ  سَيدٌِّ  الَْولََدُ: آله و عليه الله صلي خدا پيامبر

   )١٩٥، ص ١٥: ج عهيمحمد بن حسن ،وسائل الش ،ي(حرّ عامل.

 و[ بنده سال هفت است؛ سَروَر سال هفت فرزند: آله و عليه الله صلي خدا پيامبر

  .است ياور سال هفت و است؛] فرمانبردار

 الْحَلالَ  يتََعَلَّمُوَ سِنينَ  سَبْعَ الْكِتابَ وَيتََعلَّمُ  سِنينَ سبَعَْ يَلْعبَُ الَْغُلامُ : السلام عليه صادق امام

   )٤٧، ص ٦الكافي: ج  عقوب،ي(كلينى، محمّد بن .سِنينَ سَبْعَ وَالحَْرامَ

-مى راف را نوشتن سال هفت كند؛مى بازى سال هفت بچه پسر: السلام عليه صادق امام

  .آموزدمى را حرام و حلال سال هفت و گيرد؛
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دهد كه سن فرزندان در شيوه تربيتي والدين و نيز نوع محتوايي كه روايات فوق نشان مي

 فشود تأثير قابل توجهي دارد. همچنين احكام مبتلابه افراد در سنين مختلها آموزش داده ميبه آن

باشد مثلا نوجوانان و جوانان مسئله احترام به والدين و احكام بلوغ و كنترل شهوت متفاوت مي

 جنسي و در سنين بالاتر احكام ازدواج، معاملات اقتصادي، خمس و ... برايشان كاربردي است.

 
  تناسب محتوا با وسع فكري و فهم مخاطب -

اي به معنحقيقت ا اين اند؛ امّي مشتركها هرچند به لحاظ برخورداري از نفخه الهانسان

 . خداوندنيست شانهاي روحي، فكري و معنويو ظرفيت هاتساوي همه افراد در همه ويژگي

الهي،  فطرت طبيعي، علائق و عواطف و استعدادها نوع بسيار در اشتراكات باوجود را هاانسان

 متفاوت (جسمي، فكري، جنسيتي) خصوصيات برخي با ،…و  و اختيار اراده و از عقل منديبهره

 اين اساس بر )٣٢و نساء،  ٧١؛ نحل، ١٦٥؛ انعام، ٨٤؛ اسراء، ٣٢؛ زخرف، ١٤(نوح، است. آفريده

 در تنزل يا تكامل هايفرصت و امكانات ها،نيز زمينه و مسئوليت ميزان و چگونگي ها،تفاوت

 حاكم معلولي و علتّ نظام و لهيا حكمت تابع گونه اختلافات،اين البته است. گوناگون انسان،

 تكاليف و حقوق با متفاوت، هايتوانايي و وسع ها برحسبانسان تا شودمي سبب و است برجهان

هاي مشترك، تكاليف هرچند به دليل داشتن فطرت و ويژگي )٢٨٥(بقره، باشند؛ مواجه متنوعي

(ر.ك؛ دارند وجود بشر نافاص و افراد بين هم توجه،هاي قابلتفاوت مشتركي هم دارند. اين

 طول در هم و )١٤٦-١٤٠: ص١٢طباطبايى، سيدمحمد حسين، الميزان فى تفسير القرآن: ج 

 پذيرش نمايند؛ لذا،مي رخ رشد وي مراحل مقتضيات و برحسب شرايط و فرد يك زندگي

 احلمر در و هاانسان بين موجود هايتفاوت انواع كه موجب گردد نبايد مشترك طبيعت و فطرت

 وحدت و انساني مشترك حقيقت به توجه لزوم و باوجود شود گرفته ناديده انسان هر زندگي

  .است ضروري كاملاً نيز اختلافات نوع به اين توجه آدمي، طبيعت و فطرت بنيادي
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  فرمايند:باره ميشهيد مطهري هم دراين

 ؛كرده است بيان را با يك تمثيل لطيف بسيار عاليها] [تفاوت ظرفيتقرآن، اين مطلب 

ها يو آب در بستر نهرها و جو دهدميسيل تشكيل  و تدريجاً ريزدميقرآن به آب باران كه از بالا 

 أَوْدِيةُ  فَسَالتَْ  ماَءً السَّمَاءِ منَِ  أنَزَلَ «فرمايد:مي، زندميمثل  گيرد،ميمختلف قرار  هايرودخانهو 

سيلان  خودشبه قدر ظرفيت  ايرودخانهود آورد و هر خدا از آسمان آبي فر )١٧(رعد، »بِقَدَرِهَا

 استعداد و ظرفيت ولي، سازدنمييعني رحمت پروردگار، هيچ موجود مستعدي را محروم  ؛يافت

قدري كه گنجايش دارد از  بهموجودات هم يكسان نيست، استعدادها مختلف است، هر ظرفي 

   )١٤٨: ص ١٣٨٤ ،ي(مطهرگردد.ميرحمت خدا لبريز 

  شده است: ها اشارهمراتب و درجات مختلف انسانروايات نيز بهدر 

 فِي الْعُقُولِ  مِنَ آتَاهُمْ مَا قدَْرِ  عَلَي القِْيامَةِ يومَْ  الحِْسَابِ فِي الْعبَِادَ اللهَُّ  يداَقُ  إنَِّمَا«

   )١١، ص ١الكافي: ج  عقوب،ي(كلينى، محمّد بن ».الدُّنيْا

، ها در دنيا داده شدهاي كه از عقل به آنندگان اندازه بهرهخدا در روز قيامت نسبت به ب

  كند.بيني ميباريك

ها در فهم و هاي مختلف انسانهرگونه تلاشي براي رشد انساني مستلزم توجه به ظرفيت

ها و داشتن نگاه مساوي به همه آحاد جامعه پذيرش يك پيام است و عدم توجه به اين ظرفيت

ي اي و نيز ايجاد مقاومت نسبت به رشد و تغيير براانع در برابر رشد براي عدهانساني باعث ايجاد م

توان ن شود كهموجب مي ،هاي افرادها، استعدادها و قابليتظرفيت شود. تفاوتاي ديگر ميعده

لاغ . از اين رو، ابيكسان داشت يانتظار افراد كرد و از همه پيروي گانبراي هم يواحد از الگوي

  انجام بگيرد.ظرفيت و استعداد هر فرد  با توجه بهبايد  يني،تكاليف د

  گونه اشاره فرموده است:خداوند در قرآن به اين حقيقت اين

  )٧(طلاق، ».ما ءاتاها إلِاَّ نفَْساً  اللهَُّ  يكلفُِّ  لا«
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  كند.نميچه به او داده، تكليف  آن] خدا هيچ كس را جز [به قدر

ين ساس ظرفيت مخاطب خود به ابلاغ تكاليف ديني بپردازد. ابنابراين، مبلّغ دين بايد بر ا

  بيان شده است:...» إنّا معاشر الانبياء «امر همان چيزي است كه در روايت مشهور 

   )٤١٩: ص ١٤٠٠(صدوق، ق ».عُقُولهِِم بِقدَْرِ  النّاس نُكلِّمَ  أُمِرْنا أنْ  الأنبياء مَعاشِر إنّا«

  ه اندازه عقل مردم، با آنان سخن بگوييم.ما گروه پيامبران، مأموريم كه ب

در روايت ديگري بحث درجات ايمان مطرح و توان تحمل معارف در افراد متفاوت 

  ديده شده است:

وْ فَلَ ...إِنَّ الْمُؤْمنِِينَ عَليَ منََازِلَ مِنْهُمْ عَلَي وَاحدَِةٍ وَ مِنهُْمْ علََي اثنَْتَينِ وَ مِنهُْمْ علََي ثلََاثٍ «

   )٤٥: ص ٢(همان، ج ».بْتَ تحَْمِلُ عَلَي صاَحبِِ الوْاَحِدَةِ ثنِْتَينِ لمَْ يقْوَذَهَ

به درستي كه مؤمنين داراي درجات مختلفي هستند؛ بعضي داراي يك درجه، برخي 

داراي دو درجه، بعضي داراي سه درجه و ... پس اگر به كسي كه داراي يك درجه است، به 

  م قرار دارد، تحميل كني، تحمّل نخواهد كرد.اندازه كسي كه در درجه دو

ها و استعدادهاي دروني و بيروني مختلف ها از ظرفيتكه انسانبا توجه به اين

برخوردارند، سازمان تبليغي در مديريت امور تبليغ و راهبري مبلغان بايد اصولي را رعايت كند. 

ان و اي تبليغي متناسب با ظرفيت مخاطبهاند از: تنظيم و انتخاب پيامترين اين اصول عبارتمهم

دو بخش  گيري تبليغ دين درارائه تكليف متناسب با وسع ايشان؛ توجه به اين متغيرها در جهت

 شود: يابد كه اجمالا اشاره ميتبليغ دين، نمود مي» محتوايي«و » روشي و شكلي«

 

  الف. موارد روشي و شكلي

 توانند درزه روشي و شكلي تبليغ، ميهاي خاص مخاطب در حوها و ويژگيظرفيت

  موارد ذيل تأثيرگذار باشند:
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  هاي تبليغي؛. ميزان تكرار پيام١ 

 هاي ديني به مخاطب؛. طول زمان ارائه پيام٢ 

 ها)؛شود (تراكم پيامهايي كه به مخاطب ارائه مي. تعداد پيام٣

 ها؛. ارائه مستقيم يا غيرمستقيم پيام٤

  ابزار تبليغ.ها و . گزينش قالب٥

 

  ب. موارد محتوايي

ده است و در كننهاي مخاطب، بسيار تعييندر حوزه محتوايي تبليغ نيز توجه به ظرفيت

  اند از:ترين مصاديق و موارد اين تأثيرگذاري عبارتگزينش محتواي تبليغ، بسيار مؤثر است. مهم

  ها.. سطح محتوايي پيام١

 لاقي در تبليغ.هاي عقيدتي، فقهي و اخ. نسبت پيام٢

 . بار تبشيري و تنذيري تبليغ.٣

  ها.. باورپذيري پيام٤

  هاي تبليغيتوجه به باورپذيري پيام-

هاي مخاطبان در تبليغ دين، لزوم توجه به يكي از نتايج مستقيم اهميت به ظرفيت

ن تبليغي ازمااي است كه سهاي تبليغي، ملاحظههاي تبليغي است. باورپذيري پيامباورپذيري پيام

با توجه به ظرفيت فكري، بنيه علمي، ميزان اطلاعات ديني و ميزان تعبدّ ديني مخاطبان خويش، 

دهد. اصل باورپذيري بر اين حقيقت پاي ها و احكام الهي موردتوجه قرار ميدر بيان آموزه

فكري، علمي و  هايهايِ قابل استناد به منابع ديني، بايد با توجه به متغيرفشرد كه در ارائه پياممي

هايي كه سطح خاصي از ديني مخاطبان، كاملاً روشمند و هوشمندانه عمل كرد و از بيان پيام

دت پرهيز شطلبد، براي كساني كه در آن سطح نيستند، بهآگاهي، قدرت درك و يا تعبد را مي
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مربوط به  ياهاميمل پشا وجه،چياصل به ه ني(البته اكرد تا زمينه انكار يا وهن دين به وجود نيايد.

  .)شودينم نيد ياهيها و احكام پاآموزه

باره آمده براي اين اصل شواهد زيادي در معارف ديني ما وجود دارد. در روايتي دراين

  است:

لِاثنَْينِ لَنَّ صَاحبُِ اإِنَّ الْإيِمَانَ عَشْرُ دَرَجَاتٍ بِمَنْزلَِةِ السلَُّّمِ يصعْدَُ منِْهُ مِرْقاَةً بَعدَْ مِرْقَاةٍ فَلَا يقُو«

حتََّي ينْتَهِي إلَِي الْعَاشِرِ فَلَا تسُْقِطْ مَنْ هوَُ دُونكَ فَيسْقِطكَ مَنْ هوَُ  ءٍشَيلِصَاحبِِ الْواَحدِِ لَستَْ عَلَي 

قُ نَّ عَلَيهِ مَا لَا يطِيفوَْقَك وَ إذِاَ رَأَيتَ منَْ هوَُ أسَفَْلُ مِنْك بدَِرَجَةٍ فاَرْفَعهُْ إلِيَك بِرِفقٍْ وَ لَا تَحْمِلَ

   )٤٥، ص ٢الكافي: ج عقوب،ي(كلينى، محمّد بن ».فَإِنَّ مَنْ كسَرَ مُؤْمِناً فَعَلَيهِ جبَْرهُ -فتََكسِرَهُ

دو  كه كسي .چون نردبان پله به پله از آن بالا روندو ده درجه است  ،ايمانكه ستي دربه 

كه كسي تا برسد به  ؛بگويد تو چيزي نيستي قرار دارد،نخست پله  بركه نبايد به كسي  رفتهپله بالا 

 ،ز توستكه بالاتر اكسي  دور نينداز تا آن ،است ترپايينكسي را كه از خودت  .در پله دهم است

خود  به سوياو را به نرمي ،است ترينيتو را دور نيندازد و چون ديدي كسي از تو يك درجه پا

بر  ،دزيرا هركس مؤمني را بشكن ؛تا او را بشكني ؛بار مكن ،ردواچه را تاب نير و بر او آنببالا ب

  .اوست كه شكست او را جبران كند

  در حديث ديگري چنين نقل شده است:

 كيفَ وَ قَالُوا رَسُولهُُ  وَ اللهَُّ  يسبََّ أنَْ  تُحبُِّونَ أَ ينْكروُنَ مَا دُعُوا وَ يعْرِفُونَ  بِمَا النَّاسَ حَدِّثوُا«

 وَ اللهَُّ  قَالَهُ قدَْ  وَ هَذاَ قَائِلَ اللهَُّ  لَعَنَ ينْكروُنَ بِمَا حدََّثتُْمُوهُمْ  إِذَا يقُولُونَ قَالَ رَسُولهُُ  وَ هُ اللَّ يسبَُّ

   )٢٩٢، ص ١٢مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: ج (نوري، حسين، ».رَسُولُهُ

كنند، واگذاريد. آيا ار ميچه را انكپذيرند، بازگو كنيد و آنچه را ميبراي مردم آن

دوست داريد كه خدا و رسولش دشنام داده شوند؟ گفتند: چگونه خدا و رسولش را دشنام 
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داوند، گويند: خكنيد، ميها بازگو ميفهمند براي آندهند؟ فرمود: وقتي شما چيزي را كه نميمي

 اند.را گفتهگوينده اين گفتار را لعنت كند؛ در حالي كه خداوند و رسولش آن سخن 

  همچنين، در حديث ديگري آمده است:

 مَا تَرَك وَ يعْرِفُونَ  بِمَا فَحَدَّثَهُمْ  نَفْسِهِ إلَِي النَّاسِ مَوَدةََّ  اجتَْرَّ عَبدْاً  اللهَُّ  رَحِمَ «

   )٢٥، ص ١، ج ١٣٦٢(صدوق، ».ينْكروُنَ

را  چهان آناي كه محبت مردم را به سوي خود كشاند؛ پس براي آنرحمت خدا بر بنده

  گذارد.كنند، واميچه را انكار ميكند و آنتابند، بازگو ميبرمي

 اور،ب نوع جنس، سن، از فردي هايتفاوت اساس بر هابنابراين بايد گفت كه انسان

 سبتن شناخت و آگاهي از متفاوتي درجات از اجتماعي و فرهنگي خاصّ  هايويژگي و شخصيتّ

 و آگاه كلّممت است، متغاير نيز آن دريافت و درك ميزان نيز نسبت مينه به. برندمي بهره امور به

 فهم يزانم با مطابق را خويش عبارات و جملات و كند درك را هاتفاوت اين كه است كسي بليغ

  .كند انتخاب مخاطب

  

  

  

  نتيجه گيري

امروزه ارائه هرگونه كالا و خدمتي در جوامع، نيازمند شناخت مشتري، مخاطب و 

زهاي آنان مي باشد. در مديريت تبليغ ديني نيز توجه به گونه هاي مخاطبان و برآورده ساختن نيا

نيازهاي آنان، از ضروريات است. بايد توجه داشت كه نقش دين در زندگي انسان قابل مقايسه با 

 ارتباط گسترده دين با اجزاي زندگي دنيوي و اخروي انسان .باشدهيچ كالا يا خدمت ديگري نمي

سبب مي گردد كه لزوماً مخاطبان به نيازهاي خود در همه زمينه هاي مادي و معنوي آگاهي كامل 
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نداشته باشند، اما نسبت به مواردي كه شناخت دارند ضروري است مطالعات انجام شود و با مد 

 .هاي تبليغ و ترويج دين ارائه گرددترين تركيب از روشها بهترين و مناسبنظر قرار دادن آن

يازهاي آنان به ن گونه شناسي مخاطبان تبليغ ديني در واقع دسته بندي مخاطبان با نظر

ورد نياز هاي ماست. به طور طبيعي محصول اين تحقيق، طبقه بندي مخاطبان بر اساس ويژگي

ش هاي تبليغ ديني كاربرد داشته و موجب افزايخواهد بود. ضمن اين كه اين نتايج در برنامه ريزي

 گونه هر برقراري در تأثيرگذار و مهمّ هايمؤلّفه از يكي  .خشي و بهره وري آن خواهد بوداثر ب

 ترينمهم آنان، بر نهادن تأثير چگونگي نيز و مخاطبين با آشنايي بحث در. است »مخاطب« ارتباط

 دارد جودو متعددّي هايشيوه و هاراه مخاطبان، بنديدسته براي. است مخاطبان بنديدسته مسأله،

 در يني،د هايپيام مخاطبان. كندمي دنبال خود كه هدفي نوع و مخاطب نياز اساس بر متكلّم كه

 موارد اين ةگيرند بر در كه شوندمي تقسيم ويژگي سه اساس بر صورت ترينكلّي و بارزترين

 اين به هوجّ ت با بايد مبلغ بندي،تقسيم اين مبناي بر. »سطح فهم و باورها سن، جنسيتّ،: « است

 يك براي مساعد و مناسب شرايط تا كند استفاده خود در تبليغ متفاوتي محتواهاي از هاويژگي

و مطالب ارائه شده با ويژگيهاي مخاطب تناسب داشته و  شود مهيّا مؤثّر گفتگوي يا سخنراني

 رتوص آن مقابل در است، فهميكج يا نفهميدن از ناشي كه مقاومتي كاربردي باشد. همچنين

  .شود واقع پذيرش مورد وجه بهترين به شنونده جانب از پيام، منظور و نگيرد
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بندي مفاهيم در ارتباطات، ترجمه مسعود ، طبقه١٣٧٨ريد و هارولدسن، ادوين،  بليك، .٣

  اوحدي، تهران: سروش، چاپ اول.

، تصنيف غررالحكم و دررالكلم، قم: دفتر تبليغات اسلامى ١٣٦٦آمدى، عبدالواحد،  تميمى .٤

  حوزه علميه قم؛ چاپ اول. 

و  اتيبر آ هيگرا با تك تيترب غيتبل اتي، كل١٣٩٣ زاده،يعل نيحس نيفرد، ام ينسجها .٥

  .السلام هيقم: پژوهشكده باقرالعلوم عل ات،يروا

 ات،يواو ر اتيبر آ هيگرا با تك تيترب غي، روش تبل١٣٩٤ زاده،يعل نيحس نيفرد، ام يجهان .٦

  .السلام هيقم: پژوهشكده باقرالعلوم عل

 ي، محتوا١٣٩٥ ،يريم يمجتب ديس زاده،يعل ني،حسيانيو محمد جواد د نيفرد، ام يجهان .٧

  .السلام هيلقم: پژوهشكده باقرالعلوم ع ات،يو روا اتيبر آ هيگرا با تك تيترب غيتبل يلسان

، تسنيم: تفسير قرآن كريم، قم: مؤسسه اسراء، چاپ دوم، ج ١٣٧٨،  عبدالله ،يآمل يجواد .٨

  .١٢و  ١١

  .١٦و  ١٢، ٣:، ج تيقم، مؤسسه آل الب عه،يق، وسائل الش١٤٠٩محمد بن حسن،  ،يعامل حرّ .٩

 ،يمقام معظم رهبر يرهنمودها نهيدر آئ تي، حوزه و روحان١٣٧٥سيد علي،  اي،خامنه .١٠

  ، چاپ اول.٢هبري، جتهران: دفتر مقام معظم ر

در كتاب و  غي،قواعد تبل١٣٩٥يوكافيب لياسماع لتن،يپ يمحسن، محمدعل ،يداودآباد. ١١

 .السلام هيسنت، قم: پژوهشكده باقرالعلوم عل

 هاييامپ تأثير به نسبت تلويزيون مخاطبان نگرش سنجش). ١٣٨٩. (حبيب تهراني، راثي. ١٢

  .نابي: جابي.سلامت
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به مقوله رسانه، قم:  يدر اسلام با نگاه غيتبل ي)، واكاو١٣٩٠رضا ( ،ينلايگ يرمضان. ١٣

  معرفت، چاپ اوّل. فهيانتشارات صح

اپ چ ،ياسلام غاتيتهران: سازمان تبل غ،يدرباره تبل ي)، پژوهش١٣٧١( يمحمدتق رهبر،. ١٤

  اول.

ه هاي وشناسي در اتخاذ شيتحليل نقش و الگوي مخاطبژيان، فاطمه و رفعت، محسن، . ١٥

، مرداد ٣٠، شماره ٨دوره  پژوهشنامه نهج البلاغه، البلاغه.تربيتي بر مبناي آموزه هاي نهج

  ,٧٧-٥٧، صفحه ١٣٩٩

از  يقرآن غيدعوت و تبل ي، روش ها ١٣٩٠ ن،يزاده ، مه يحاج ه،ي، رق يرين يصادق. ١٦

  .٢٢شماره  ،ينيپژوهش د هينشر ،ييعلامه طباطبا دگاهيد

  ,١خصال، قم، جامعه مدرسين، چاپ اول، ج ، ١٣٦٢ صدوق، .١٧

در مواجهه با  يغيتبل ي، راهبردها ي، محمدرضا انوار دعبدالرسوليس يالهد علم. ١٨

، ١٣٩٩بهار  ،ياسلام و مطالعات اجتماع يپژوهش-يفصلنامه علم ،ينداريد يهاگونه

  .١٥٠-١١٩، ص ٢٨شماره 

 تحول سند متن در تيهو مفهوم يبررس). ١٣٩٧. (ايدن محمودنژاد، و ناصر، ،يمراديعل. ١٩

 شيپ دوره در ياسلام رانيا كودكان تيهو يمل شيهما. پرورش و آموزش نياديبن

 fa/٨٩٨٧٤٨/SID. https://sid.ir/paper. يدبستان

، اصول ١٣٩٣  ،يشوب، زهره شاه قاسم يو فرشته فرض رهيشوب ، من ي. فرض٢٠

، شماره ٥دوره  ر،يسراج من هيلبلاغه، نشرا(ع)در نهجيامام عل دگاهياز د يشناسمخاطب

  .٨٦-٦٧، صفحه  ١٦

 ه،يبحارالانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، تهران: اسلام تا،يمحمدباقر، ب مجلسي،. ٢١

 .٧٤و  ٦٧، ١ج 
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 .٢٥و  ٦، ٢، ١، مجموعه آثار، تهران: انتشارات صدرا، ج ١٣٧٢ ،يمرتض مطهرى،. ٢٢

 .٥و  ١چاپ هشتم، ج  ر،يركبيتهران: انتشارات ام ،ي، فرهنگ فارس١٣٧١محمد،  ن،يمع. ٢٣

  ,٤ق، تفسير الكاشف، تهران: دارالكتب الاسلاميه، چاپ اول، ج ١٤٢٤محمدجواد،  مغنيه. ٢٤

هاي ، نقد و تحليل مقدمه كتاب١٣٨٧اصغر، . آقاحسيني، حسين و ميرباقري فرد، سيد علي٢٥

ن (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان)، ش بلاغي (فصاحت كلمه)، ادب و زبا

١٨-١: ٢٣.  
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